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حس نسبت "درخواست ایشان چند نکته را در خصوص ، پیرو با سلام و تشکر از جناب آقاي دکتر یوسفی

 دکتر رنانی خدمت عزیزان عرض خواهم نمود. نوشته آقاي "و توسعه

را اگر مطابق تعاریف، قدرت ادارك و تشـخیص درسـت از نادرسـت و یـا      "sense of proportion"واژه 
در یک درجـه بـالاتر    تمایز میان امري مهم و یا غیر مهم بدانیم، از آنجاییکه فهم ما محدود به ذهنیاتمان و

توانـد بنیـان تجربـی     و این اصول میدارد؛ قرار ما اصولی است که پایه تشخیص، داوري و قضاوت مبتنی بر 
 Theoretical principals Vsداشته باشد و یا جامعیتی مفهـومی و پیشـینی را در خـود داشـته باشـد. (     

Practical principals( 

دهد، عموماً مسـاله   یا صحت آن را مورد قضاوت قرار می معیوب بودن، هر امري که فرد، درستی یا نادرستی
subjective تشخیص و داوري را در ذهن انجام داده خود  براساس دانش و بینشفرد بدین معنا که  ،است

دهد و همانطور که از بنیان هـاي فلسـفی یـاد گـرفتیم،      کند و یا عملی را انجام می و دیدگاهی را مطرح می
تواند درستی یا نادرستی یک واقعه، رخـداد، یـک امـر     ا دیدگاه نظري یک فرد هرگز نمیی subjectiveامر 

ارائـه  ) determinantبنیانی مستحکم و قطعی ( اتاریخی، یک تصمیم سیاسی و یا عملکرد یک جامعه را ب
بنیـان هـا    راحتمگر آنکه به ص دهد، چرا که اعتبار علمی نداشته و تنها اعتبار آن متعلق به خود فرد است،

انـد و یـا خصیصـه جهـان شـمولی و عـام        محـض  ) هستند و از جنس عقـل aprioriو اصولی که پیشینی (
)Objective هایی که در نامه مورد نظر شما ذکـر شـده بـه هـیچ وجـه       تصریح نموده باشد. مثالدارند ) را

لـذا بحـث در ایـن     ؛برقرار سازد )sense of proportionحس نسبت (تواند یک ارتباط مفهومی را با  نمی
 شود. خصوص زائد و اتلاف وقت محسوب می

با هر بنیانی چـه ایـده هـایی    و یا ایدئولوژي  )mentoringشاگردي ( -استادهرگونه رابطه  زیر سوال بردن
، آنهم در گسـتره  جاي داده اندرا در خود  یکه زمینه تجربی دارند و چه ایده هایی که زمینه هاي متافیزیک

خـود را همـه    نویسنده نامـه رساند که  هن میکند، این نکته را به ذ مثال هایی که نویسنده به آن ارجاع می
و هر نـوع حـس و ادراك مفهـومی را بـراي دیگـران، اشـتباه و        کند قلمداد می )Omniscienceچیز دان (

 .  داند میمعیوب و براي خود صحیح 



سیاست هاي اتخاذ شده در امریکا که البته اکنـون بـه سـاختاري جـا افتـاده و       تناد بهاسبا نکته دیگر آنکه 
 گذاري درآمده است و پایـه هـاي آن بـر    ان هاي سرمایهبراي بنی) Incentive structure(دهنده  انگیزش

کـه ایـن همـان     بگـوییم  استوار اسـت فلسفه عمیق و فرآیندي صحیح از واقعیات زندگی انسان و بنیان ها 
، از دیـدگاه اینجانـب ایـن    است که مورد تاکید بوده و یا باید معیار و راهنماي مـا قـرار گیـرد   حس نسبتی 

 علمی است.  غیربسیار ساده اندیشانه، غیر معتبر و  نگرش

براي آنهایی که به روند تغییر، تحول و تکامل نظام سرمایه داري آگاه اند و بـه اصـلاحاتی کـه بـه ویـژه در      
در بیش  )Justice, ,liberty, equality(عدالت، آزادي و برابري اصول اخلاقیسه دسته خصوص توجه به 

دانند که پایه اصلاحات و نظریـه پـردازي    به خوبی میوقوف دارند، د از صد سال گذشته در امریکا اتفاق افتا
آغـاز گردیـد بـه گونـه اي      19ها بلا استثنا بر تجربه بوده است و حتی اقتصاد نهـادي کـه در اواخـر قـرن     

دارند کـه   این مکتب از جمله وبلن، کامونز و میچل به صراحت اعلام می پیشگامان. استمهندسی معکوس 
زیـرا آنهـا    داخذ شده از تجربه می باشتنها ورد نظرشان هرگز بنیان فلسفی نداشته و حتی اصول اخلاقی م

. چـارچوب  نی با ماهیتی پیشینی و مبتنی بر فطرت الهـی انگارندو نه انسا انسان را داراي ماهیتی تجربی می
 Sensibleذهنی این اندیشمندان با استناد بـه آثـار خودشـان مشخصـاً محـدود بـه جهـان محسوسـات (        

world(  ) بوده و به هیچ وجه با جهان خرد و هوشـمنديintelligible world(      کـه بنیـان هـاي فلسـفی
بـه عنـوان یکـی از    کـامونز  کند، ارتباطی ندارد. حتـی   چرایی و چگونگی آن را تشریح می آفرینش انسان و

و مبارزات شدید در مقابـل سـرمایه    نیز به رغم اندیشه هاي عمیق   هفت نفري که توسعه آمریکا را رقم زد
به مفهـوم  داري منحط دارونیسم و اسپرسنیسم تلاش دارد تا به قول خودش این سیستم را اصلاح نماید و 

د که روزي انسان ها در تعاملات سیاسی، اقتصادي و یبرد به این ام پناه می )Reasonablenessمقبولیت (
و بـه  شـده  در قـوانین شـان برگـردان    ، اي برسند که اصول عدالت، برابري و آزادي اجتماعی خود به مرحله

البته بدون تردید آن اقدامات توانست تا حدودي توازن قدرت بـین   مبدل گردد. قواعد کاري خود انگیخته 
سه گروه مشخص سیاست مداران، کارگران و صاحبان سرمایه را فـراهم نمایـد و امـروز قاعـده سـاز نظـام       

 .  گرددسلطه بر ملت هاي مختلف شده و موجب سرمایه داري 

و  "بحران علم اروپـایی "در کتاب  بنیان گذار پدیدارشناسی، فلاسفه نظیر هوسرلبا استناد به اندیشه هاي 
کمرانـی بـه صـورت مطلـق توتالیتاریسـم      حاقتدار حـاکمیتی و  هاي خانم هانا آرنت که به تشریح  یا دیدگاه
و بـه   لـذت طلبـی شـده   و  )Entertainmentی (رانمسخ خوشگذدر نظام مذکور انسان ها است، پرداخته 

مبحـث  بـه قـول کانـت در     .انـد  نمودهمبادله  آنا با رشري راحتی فرهنگ، اصول انسانی، شرافت و هویت ب
Prudential Anthropology  بـه ایـن دلیـل کـه بشـر در       استدر تمام اشکال آن داراي نقص مدرنیسم
سـلطه یابـد   ، حـاکم بـر آن   تواند با شناخت قواعد میاشیاء مادي و عینی بر مسیري قرار گرفته که نه تنها 



یا بدتر از و بیگانه انگاشته را  ، محیط کاري و خویشتن خویشکس محیط طبیعیبلکه به تدریج به قول مار
برخـی افـراد در    prudenceدر بحـث   یافته استتداوم  ین روالهمبه آن جهان سرمایه داري که تا امروز 

ابزار براي اهداف خود قرار  ، انسان هاي دیگر را روانشناسی تجربی و رفتارگرایی بهره گیري ازبا  تا اند تلاش
هـدفی بـه نـام شـادمانی     در ) sagacity(اهداف این انسان ها را نیـز زیرکانـه و هوشـمندانه     و حتی دنده 

)Happiness(  تلفیق و ترکیب نموده و سرابی از شادمانی و لذت را براي نوع بشر در سیستم حاکم تدارك
 ببینند.

تـوانیم بیـاموزیم و تـا کنـون مغفـول و نادیـده        لذا درس هایی که از تاریخ و اندیشه هاي بزرگان علـم مـی  
اي خود بنیـان هـاي فکـري خـود را مشـخص نمـوده و       انگاشته شده است، اینست که حداقل در تحلیل ه

منظـور نمـاییم تـا     sense of proportionهویت و آزادي انسان را معیار براي هر قضـاوت ذهنـی و هـر    
 خدایی ناکرده خود دچار درك و قدرت تشخیص معیوب نگردیم.

، Idea of freedomدر پایان باید گفت، فقط مفاهیمی کـه جـامعیتی فراذهنـی و پیشـینی دارنـد ماننـد       

Idea of duty و جوهره پدیده هاي عینی و ذهنی باشد که ما در جهان محسـوس  تواند، پشتیبان  و ... می
 با آن مواجه هستیم.
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